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 ��م ا� ا����ن ا����م

 مقدمه

، او چه دعايي را ورد كرده بود كه طلسم مادي دنيا چه مقامي، چه سريّ ،چه عظمتي

كه درهاي آسمان به فراخي بر او گشوده  ،را شكست. او با چه زباني از خدا خواسته بود
شدند، چگونه ايستاده بود كه همة خفتگان بيدار شدند، راه را چگونه قدم برداشته بود كه 

 همة خارهايش گل شدند. 
ها را مست   پرور آن مشام انسان ز كجا وزيد، كه بوي جانو راستي اين نسيم عنبرين ا

اين چنين كه خونشان با مهر او گرم شود و چه رمزي در زندگيش بود  و عاشق خود كرد.
 كه جبرئيل (ملك مقرب) در سفر معراج به پاي او نرسد. 

 اگر يك سر مو برتر پرم
 

 فروغ تجلي بسوزد پرم 
 

ها  ين او جهانگير شود و نام مقدسش بر زبانچه عاملي باعث شد كه به سرعت د
 ها گردد.  چون عسل شيرين، و خاك پاي او توتياي چشم انسان

اي باعث شد كه آناني كه تشنة خون او بودند به سرعت به دين او روي  چه انگيزه
جان، كلام او را آويزة گوش، و جان فدايش  هاي عاشق و مرغان بي آورند و چون پروانه

شيرهايي كه قصد جان او را كرده بودند در نيام شده و گردن دشمنانش را قلم كنند و شم
 كنند. پاسخ و رمز اين چراها در دو كلمه است، گذشت و يكرنگي. 

فرزند خويش ها و مشكلات زندگي لبخند زد و همگان را برادر و  آري، او بر شكنجه
كند،  شويد و وصله مي ، ساده و فروتن، خود لباسش را ميناميد و اين است محمد

كند، به فقرا  كند، بيماران را عيادت مي دوشد، با غلامانش غذا تناول مي گوسفندانش را مي
رسد، بخشنده است و مهربان، رؤوف است و دلسوز، او گياهان را دوست  و مساكين مي
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جهت قطع گردد و حتي به حيواني آزاري برسد، او به  دهد گياهي بي دارد و اجازه نمي
فرمايد: اين كوه  رسد مي گذارد، وقتي به كوه احد مي ها و اشياي جامد نيز احترام مي وهك

 ما را دوست دارد و ما او را دوست داريم. 
كند جلويش همچون  مردي كه از تعظيم براي خود نفرت دارد به يارانش سفارش مي

بخشد و از  ته مياي كه چشم بس بخشنده ،ايستند، نايستند ها كه پيش شاهان خود مي عجم
داند با آن همه غنائم سرازير شده، درهمي براي خود  هراسد، فقر را فخر مي هيچي نمي بي

گردد، او نفس خويش را رام شده تربيت كرده و به فقر  دارد و به دنبال آسايش نمي برنمي
او نه دنياپرست است  ،خواهد اسوه قرار گيرد و گرسنگي و قناعت عادتش داده، چون مي

 نه راهب خاص.  و
 سنتش را چنين خلاصه كرده:  آري، محمد

ياد خدا مونسم، حزن رفيقم، شكيبايي قبايم، صداقت يارم، دانش سلاحم، جهاد 
 اخلاقم و روشنايي چشمم نماز است. 

ها، نوكر و كارفرما، شاه و گدا،  ساده و امين، راستگو و همه انسان اين است محمد
 بزرگ و كوچك، همه در قاموس محمد ين، سياه و سفيد،غلام و ارباب، پولدار مسك

 يكي هستند. 
، سپاه و فوج، هنگام تنهايي، محمد به هنگام سختي و در آسايش و رفاه، در ميان

 آلايش است.  ساده و بي همان محمد
هاي زمردين  هاي منقش و زرين و سيمين، و نه تخت هاي مرمرين، و نه اريكه نه كاخ

ها و  هاي رنگين و گوناگون، و نه پشتي هاي بلورين، و نه سفره جام و ياقوتين، نه
كدام اينها نتوانست كوچكترين  هاي حريرين و مخلمين، هيچ بسترهاي نرم، و نه فرش

 گونه زيست.  اين اش بياورد، آري محمد پيرايه و بيتغييري در زندگي ساده 
و غنايم همچون قطرات باران از العرب به پيروي او درآمد  وقتي مكه فتح شد و جزيره

كومتش را به هر طرف به سويش هجوم آوردند و دشمنانش با دل خواسته و ناخواسته ح
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با آن همه قدرت و  ،گونه تغييري نكرد همان محمد بود و هيچ رسميت شناختند، محمد
ام حقش  فرمايد: هر كس حقي بر من دارد اكنون آماده نفوذ در آخرين لحظات عمرش مي

 ا ادا كنم. ر
و اين هم روزي كه او را با چوب و چماق از مكه بيرون كردند رو به كعبه ايستاده و 

  كحبأ أ�واالله يعلم « فرمايد: مي
َ
َّ  وَلوَْلا
َ
هْلكَِ  أ

َ
خْرجَُوِ�  أ

َ
 .»أ

كند در اين هنگام  ه را فتح ميبا لشكر ده هزار نفري مك محمد ،و اين هم روزي كه
زدند، با كلمه  زنند، اكنون با اشاره ابروي مبارك، همه را سر مي يرون ميها ب ها از حدقه چشم

زدند، امروز، روزي است كه  همه را گردن مي» القتل«گرفتند، با  همه را به اسارت مي» الاسر«
خواهد  سرها خاضعانه جلوي آن حضرت خم شدند تا آنچه را آن حضرت در موردشان مي

ها،  هم شكست، روزي كه گردنكشان، شاهان، طاغوتفيصله كند، روزي كه غرورها در
ها از تپش افتادند، روزي كه دست به سينه و كمر  قيصران، به زانو افتادند روزي كه قلب

بوسه زدند و روزي كه شمشيرها به حمايت از او به حركت  خميده به دست و پاي محمد
 با نام مقدس او به اهتزاز درآمد.درآمدند و پرچم اسلام 

اندازد، تا آناني  اين روز، آن حضرت به هنگام ورود به مكه سر مبارك را پايين مي در

�بَ  لاَ « :كه به او اذيت رساندند احساس خجالت و سرافكندگي نكنند و فرمود ثِْ
ََ 

َوْمَ  عَليَُْ�مُ 
ْ
 . »اذهبوا وأنتم الطلقاء«  .»ال

و هرگز تغييري در مردي كه زندگيش از گهواره تا گور خوانده شده  آري، محمد
 اين حيات مباركه مشاهده نشده است. 

نوازي بودند او را از شهر  ها معروف به مهمان و اين هم سفر طائف، آن روز كه عرب
و ديار خويش بيرون راندند و سفها و جاهلان را به دنبالش فرستادند تا به جاي اكرام و 

روز پيامبر از جانب خداوند اختيار ملايمت با سنگ و ناسزا از او پذيرايي كنند، و اين 
هايشان از  ادبان را ميان دو كوه بهم فشرد تا استخوان يابد تا اگر ميلش باشد اين بي مي
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مفاصل بيرون زند تا آنهايي كه سنگ اهانت را از بام جهالت و كنگره قساوت بر هويت 
 آيند. رسالت زدند، با اشارة ابروي مبارك به انتقام و قهر خداوند گرفتار 

شان  اما اين جا نيز، هميشه دلسوزي و گذشت پيامبر، بر خشم او غالب آمد و از همة
شان مرداني بلند شوند و گستاخي اينها  گذشت نمود و فرمود: اميدوارم كه از نسل آيندة

 خواهي كنند.  را جبران كنند و از طرفشان از او معذرت
زش بر وجب، وجب سرزمين و روزي كه شعاع دينش و صداي دعوتش و بيرق سب

حجاز و جهان بالا رفت و در كوچه و خيابان، در خانه و مجلس بزرگان، بر زبان كوچك 
ها قرار گرفت،  و بزرگ، زن و مرد نام او جاري بود، روزي كه امين همه عقول و انديشه

در رفتار و  درت و جلالش را باور كردند، محمدو همگان، جوهر پاكدامني و عزت و ق
تغيير ماند با همان فقر دوران تنهايي، زندگي كرد و در  دارش مثل سابق استوار و بيكر

آخرين روزهاي حيات مباركش بدون اينكه خانه و عمارتي از خود به جا بگذارد يا اينكه 
شتابد. و به راستي كه بهترين  درهم و ديناري ذخيره كند به لقاء، محبوب خويش مي

قرآن و  ز او هيچ است، و چه مدحي بهتر از اين كه فقط بر زبانتمجيدها و ثنا و مدح ما ا
 وحي منزل او را بستاييم:

 .]4[القلم:  ﴾٤ عَظِي�ٖ  خُلُقٍ  لَعََ�ٰ  نَكَّ ﴿
ها در وصف او بچرخند و عظمت او  ها و افكار و انديشه ها و الهام امروز هر قدر ذوق

نند، در دامنه كوه عظمتش خسته و وامانده را بار، بار تكرار كنند، و مداحان او را مداحي ك
 رنگ بشر هرگز قادر نيست نام پررنگش را حك كند.  شوند و قلم كم مي

و بالطبع، كساني كه در مكتب چنين مرد مخلصي بزرگ شدند، در مجلس وعظ او 
 نشستند، همراه او بودند، بيش از همه رنگ و بويش را به خود گرفتند. 

هست، كتابي كه پيشرو  بن عفان تاز مكتب رسالت، عثمانيكي از اين شاگردان مم
آوري شده است، اميدوارم كه خوانندگان  داريد از احاديث و كتب معتبر تاريخي جمع

 محترم استفاده كافي را از اين نوشته ببرند. 



 
 

 عثمان مردي از تبار قدسيان آسمان 

 سائلي را گفت آن پير كهن
 

 گويي سخن چند از مردان حق 
 

 گفت خوش آيد زبان را بر دوام
 

 تا بگوييد حرف ايشان را مدام 
 

 ام گر نيم از ايشان گفته
 

 ام دلم كاين قصه از جان گفته خوش 
 

بن عفان  سخن از سرآمد مردان قريش و سومين شخصيت اسلام بعد از پيامبر، عثمان
را اسلام  اش عثمان پسرعموي پيامبر، از جمله اشخاصي است كه بعدها خميره ،است

سرشت، و داستان زندگيش سند افتخار و عزت و شرافت آزادمردان دنيا گشت، و امروز 
 شناسند.  از هر ده نفر نه نفر عثمان را مي

اند و از هر  هاي قلوبشان حفظ كرده ها انسان اسم و عظمت او را در صحيفه ميليون
 االله د، خليفه رسولده درنگ جواب مي كيست؟ بي  كودك مسلمان كه سؤال شود عثمان

 و داماد خير البشر است. 
شناسند او زيبا، باوقار و متين، جوان و  نامي آشنا و محبوب است. همه او را مي  آري، عثمان

 نواز، داراي ريش بلند و پرمو، با صلابت و مهربان و دلسوز است.  سيما، ميهمان خوش
 هايي است كه اسلام مدال:  ن انسااز جمله 

ْ  رجَِالٞ ﴿ ٰ  مَا صَدَقُوا �َ ْ َ ٱ هَدُوا  .]23[الأحزاب:  ﴾هِ عَليَۡ  َّ
شان  ها به نام نامي المعارف هايي كه دايره را بر گردنشان آويخته است. از زمرة انسان

كنند. آري، مردي   لمس مي بينند و با جاه و مقام كنند نه از مرداني كه با طلا مي افتخار مي
 قدسيان آسمان است:از تبار 

ُ ٱ تَبَارَكَ �َ ﴿ حۡ  َّ
َ
 .]14[المؤمنون:  ﴾لقِِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ سَنُ أ
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  شناسنامه عثمان

 عثمان. :نام
 نام پدر عفان. 

 ابوعمر، ابوعبداالله و ابوليلي مشهور به ابوعمر. :كنيه
 النورين. ذي :لقب

 ميلادي.  576 :تاريخ تولد
 سال.  12 :مدت خلافت

 سال.  81 :سن
 . ه 35ذيحجه سال  18 :تاريخ شهادت
 . االله ل ينه، كنار گنبد خضراي رسومد :محل شهادت
 پسر و هفت دختر.  9 :تعداد فرزندان

طبرستان، كرمان، بلوچستان، شيراز، افغانستان، گرجستان، آذربايجان، قبرس،  :فتوحات
 بخشي از آفريقا و ... .

اف است، العاص، پسر اميه، پسر عبدالشمس، پسر عبدمن ، پسر عفان، پسر ابيعثمان
 باشد.  مي و عبدمناف جد چهار عثمان 

از اولاد  هاي عبدالمطلب و عبدالشمس داشت كه آن حضرت عبدمناف دو پسر بنام
باشد اميه فرزند عبدالشمس  از اولاد عبدالشمس مي و حضرت عثمان ،عبدالمطلب است

العاص داشت و  ياز اين جد شهرت يافت. اميه فرزندي بنام اب و عثمان ،بسيار مشهور است
 باشد اين قرابت عثمان متولد شد و عثمان پسر عفان مي العاص عفان پدر عثمان بعد از ابي

 .النبيين است با خاتم
 هنگام شهادت، نائله و رمله در عقد ايشان بودند. 
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 احوال دوران جاهليت 

العرب، يمن، شام و عراق صورت  رت او در جزيرهمردي تاجر بود. بيشتر تجا عثمان
 كرد.  گرفت. كالا و متاع او به قدري زياد بود كه چندين شتر قوي آن را حمل مي مي

ها شراب  پرستي نفرت داشت. عرب از خصوصيات بارز او در جاهليت، اين بود كه از بت
ز به اعمال خلاف نوشي نكرد و هرگ شراب نوشيدند ولي عثمان را همچون شير مادر مي
 نوازي و جوانمردي از صفات منحصر به فرد او بود.  عفت روي نياورد. ميهمان

فرمود. به خاطر همين صفات  در دوران جاهليت، به فقرا و مستمندان كمك و همكاري مي

 عبدمناف

 مطلبعبدال عبدالشمس

 اميه

 العاص ابي

 عبداالله

 محمد

 ربيعه

 كريز

 اروي عفان

 عثمان
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را  دوستانه، حضرت در پيش مردم عزيز شده بودند مردم قريش در جاهليت عثمان انسان
 المثل قرار گرفته بود.  ضرب وري كه حب و دوستي عثماندوست داشتند به ط

حمن، حبّ قريش عثمان، إذا دعا بال كأحبّ   . ميزانـوالرّ

 .»را دوست دارد گونه كه قريش عثمان اي فرزند به خدا دوستت دارم همان«

  اسلام حضرت عثمان

ز آرزوهاي كند كه روزي پدرم فرمود: يكي ا (عمرو) چنين بيان مي پسر حضرت عثمان
ازدواج كنم و به علت شرمندگي  بزرگ من در جاهليت اين بود كه با يكي از دختران محمد

 توانستم اين مطلب را صراحتاً با كسي در ميان بگذارم.  و حيايي كه داشتم، نمي
لهب از دختر  پسر ابي» عتبه«روزي در كعبه ايستاده بودم كه كسي خبر آورد كه 

ام رفتم، (لازم به ذكر  است. ناراحت و غمگين به خانه خاله خواستگاري كرده محمد
 نظير بود).  بيني بي بن كريز در پيشگويي و طالع سعدي است كه خالة عثمان

 ام با ديدن من گفت:  فرمايد: وقتي وارد شدم خاله مي حضرت عثمان

 أش  وحييت  اثاا  رتا
 

ا   كأرا   خ  وويي  شت
 

 نا  زهراأن�ح  واالله بن  حصا
 

 وأن  ب�ر ولقي  ب�را   
 

 واييتها بن  عظيم قدرا  
 

 بن  امریءٍ قد أشاد ذكرا   
 

حال اسرارش را با  شود، زيرا او تا به اش متعجب مي از اين پيشگويي خاله عثمان
 گفت.  از قلب او سخن مي» سعدي«گونه  كسي فاش نكرده بود و اين

 بيان كرد.   براي عثمان صداقت محمدنوازي و  ايي و ميهماناز زيب» سعدي«
هايي كه حضرت عيسي مسيح از  از آنچه كه در كلام راهبان بر او صادق آمده، از وعده

بازگو كرد، از عفت و  آمده براي عثمان ات تورات و انجيل كه در وصف محمدآي



 11 النّورين سيرت حضرت عثمان ذي

 

يكي  پاكدامني او گفت. از پاكي و صلابتش بيان كرد از مردي گفت كه سخنش را با عمل
 است، از محمد، محمدي كه به وادي حقيقت پا نهاده است. 

اي  العاده كرد، به امور خارق فكر مي ود نيز دائماً به معجزات آن حضرتخ عثمان
دانست كه در آينده خود نيز يكي از  پيوست، اما نمي كه در زندگي او به وقوع مي

 معجزات بزرگ پيامبر اسلام خواهد شد. 
يمان او، قريش نيز به اسلام گرايش پيدا خواهد كرد، در ساية عظمت و در پرتو نور ا
هاي كبريايي و جبروتي و ظلماتي بشر درهم خواهند شكست و روزي  صلابت او قدرت

اندازد زعيم و پيشوا  او چرخ عظيم اسلام را خواهد چرخاند و حجاب ظلمت را برمي
ي او خود ساقي خم خانة عشق خواهد گردد و آيندگان به او افتخار خواهند كرد. روز مي

دانست كه همة  شد، و از صراحي سينة پاكش ايمان و اعتقاد تراوش خواهد كرد، نمي
 ير و ترجمان سخنان كليم خدا محمدهاي اسلام را او معنا خواهد كرد و خود تفس ه واژ

 شود.  هاي قرآن مي و آيه
را هرگز درهم و دينار  مانشناسند كه عث را مي شناس، همه عثمان عياران فتوت

ي را مات كرد و هاي شطرنج ابليس نفريفت، و او بود كه نهج صحيح را منهج كرد و مهره
را  هاي واهي و خرافت را كوبيد و فرمول سنت محمد فرمول بر منبر رسول خدا
 جايگزين آن كرد. 

وست و رود، چند قدمي بر نداشته است كه د اش بيرون مي از خانة خاله عثمان
پريشاني و اضطراب را در چهرة  بيند، وقتي ابوبكر را مي ررفيق صميمي خود ابوبك

ماجرا را تعريف  كند، حضرت عثمان  كند از او علت را سؤال مي مشاهده مي عثمان 
سؤال  االله دربارة رسول دارد و از ابوبكر اش را بيان مي كند و پيشگويي خاله مي
مايد: به راستي كه او پيامبر خداست، و خداوند او را از ميان فر مي كند. ابوبكر مي

ها برگزيد و به رسالت خويش و پيامبري از جانب خود براي ما مبعوث داشته تا  انسان
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فرمان و دستور خدا را از او بگيريم و سعادت يابيم، قدم بر قدم او گذاشته تا به شرافت 
 د را دريابيم. انساني و ملكوتي نايل آييم و فطرت پاك خو

صديق، نور هدايت را بر و دعوت مكرر  ين بود كه سيماي جذاب محمداين چن
منعكس كرد تا بار ديگر اسلام عزت يابد و طنين صداي ضعيف اسلام  قلب عثمان

 فرياد شود تا همگان بشنوند و اسلام بازو گيرد و قدرت يابد. 
ش او پر و بال نگشايد و در آغورا ببيند و به سوي  راستي! كيست كه شرافت محمد

رفتند آن  عثمان همراه او به خانة آن حضرت او جاي نگيرد، پس از دعوت صديق
نيز  را دعوت به اسلام داد و به پيروي از خود فراخواند عثمان عثمان حضرت

درنگ دعوت پيامبر خدا را اجابت كرد و كلمة شهادت را بر زبان جاري ساخت و  بي
 سال سن داشت.   30به اين هنگام عثمان مسلمان شد.

شدند اينجا اولين  جمع مي» ارقم«جزء افرادي بود در خانة  بعد از اين تاريخ عثمان
» ارقم«جست، خانة  شركت مي مكتب رسالت بود همواره در كلاس درس آن حضرت

نماي  تيا بهتر بگويم مكتب كوچكي كه بعدها از اين جا افرادي بلند شدند نخبه و انگش
جهان، افرادي كه از ستيغ بلند روزگار بالا رفتند و انسانيت را به باغ هميشه سرسبز 

هاي عشق به انسان و انسانيت،  بوته آزادي و آزادگي فراخواندند به آنجا كه بر فراز گل
كنند و فضاي بيكران آسمان صلح و  دوستي، پرواز مي هاي رنگارنگ عاطفه و انسان پروانه

 كنند.  با يكرنگي و همدلي مزين ميآرامش را 
از اين مكتب شاگرداني بلند شدند كه هر يك استاد و ماهر گشتند و اين محل منبع 
فيض و سرچشمة حيات گرديد و از اين كلبة هدايت و روشنايي به سراسر جهان پخش 

 گرديد. 
شد مرتب شركت  كه در خانة ارقم تشكيل مي در جلسات آن حضرت عثمان

 از اين تأخير عثمان به خانة ارقم نيامد، ابوبكر عثمان، مدتي حضرت كرد مي
را ملاقات كرد و با مهرباني او را در  ، عثماننگران شد. پس از چند روز ابوبكر
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العاص) از  بن ابي فرمود: وقتي عمويم (حكم وش فشرد، از تأخيرش پرسيد. عثمانآغ
ام كه دين آبا و اجداد  يد، از من پرسيد؟ شنيدهاش طلب اسلام من اطلاع يافت مرا به خانه

 اي.  اي و تعظيم و تكريم خدايان را كنار گذاشته خود را رها كرده
عمويم در ابتدا با نرمي و ملايمت با من حرف زد و از من خواست تا از اين فكر و 

 دست بردارم و بار ديگر به جاهليت برگردم.   ايده
اند و به كسي ضرر و  خداياني كه از سنگ و گل ساخته شده در جواب به او گفتم: اي عمو،

آشامند  خورند و نمي رسانند، خداياني كه قدرت دفع حشرات را از خود ندارند، نمي فايده نمي
و عقل ندارند، را چگونه عبادت كنم و پايشان نذر كنم، آيا ايماني كه اساسش از اعتقاد و 

دوستي، حكمت و  دي و محوطة آن اخلاص، انساناش عفت و پاكدامني، حريمش آزا ديواره
دانش است، از اين عقيدة پوچ و واهي بهتر نيست. از خداياني كه اصل و بنيادي ندارند متنفرم. 

كنم به ديني كه سعادت تو در آن تضمين شده، اكنون من راهم را  تو را دعوت مي ،اي عمو من
 كنم.  ام و تا پاي جان در اعتلاي آن مقاومت مي يافته

وقتي عمويم سخنانم را شنيد، برآشفت و بر من پرخاش كرد و از آب و غذا محرومم 
كرد، وقتي استقامت و صلابتم را در عقيده و دينم ديد مرا آزاد ساخت و اكنون در اينجا 

 بيني.  مرا مي
 شود.  بوسد و از استقامت و صبر او اميدوار مي پيشانيش را مي حضرت صديق
اقت و راستي نبوت آن حضرت را پذيرفته بود و طبيعي است كه اذيت آري، او با صد

 و آزار، شكنجه و زندان در راه دوست گوارا است. 

 فضايل عثمان از زبان پيامبر 

شماري  انگيزد و از افراد انگشت است كه بار، بار تحسين پيامبر را برمي اين عثمان
ول بهشت را گرفت، يعني از ده سند دخ ه در دنيا از زبان مبارك آن حضرتاست ك

نفري كه آن حضرت فرمود: اينها بلاشك وارد جنت خواهند شد و اين گروه بودند كه 
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سخن  شماري از فضايل عثمان  را گرفتند. و در احاديث بي» عشرة مبشره«اصطلاح 
 كنيم.  گفته شده است، كه ما چند نمونة آن را ذكر مي

 . »خدايا از عثمان راضي باش« .0F1»ات)ا� ارض عن عثماَ (اثث مر« -1

بار الها، من از عثمان راضي « .1F2»ا� قد رضي  عن عثماَ يأرض عنه (اثاا )« -2
 . »هستم پس تو هم از او راضي باش

  .2F3»ا� ار ر لعثماَ ما أقبو وما أدبر وما أخ  وما أعلن وما أست وما أجهر« -3
اش را نيز مغفرت كن و هر آنچه را پوشيده و ظاهر  يندهگذشتة عثمان را ببخش و آ :بار الها«

 . »كرده و آنچه را پنهان و اقرار كرده، ببخش

ي « -4 ِ
ّ
ْلََ  قَمِيصَكَ اَ

َ
ْ َْ
َ
ََ أ مُنَايِقُو

ْ
رَادَكَ ال

َ
ا يَأ مْرَ يوَْم 

َ ْ
كَ االلهُّ هََ ا ام

ّ
َْ وَلا َُ وِ ثمَْا َُ ياَ 

ْلعَْهُ 
َ
مّصَكَ االلهُّ يَثَ ْ ََ»3F4. »پوشاند و  اي عثمان، خداوند تو را لباس عزت و خلافت مي

 . »كنند پس تو آن را بيرون نكن منافقين سعي در بيرون آوردن آن مي

تَ الله يي ا  مممودا  ف رمده مادام عثماَ حيتا  يإذا قتو جرتد ذلک السيف يلم « -5 و

باشد، تا  غلاف خود ميبه درستي براي خدا شمشيري است كه در « .4F5»يممد ول يوم القيامة
آيد و تا قيامت به نيام  مادامي كه عثمان زنده است. هر زماني كه كشته شد از نيام بيرون مي

 . »رود نمي

تّار حت أل ا  من أواالله لشف عن عثماَ بن ع اَ ف يبع� « -6 ت قد ايتوجب ا مت

متم كه مستوجب آتش به خدا قسم عثمان در مورد هفتاد هزار نفر از ا« .5F6»يدخلهم النتة

                                           
 رواه ابن عساكر والسيوطي. -1
 رواه ابن عساكر والسيوطي. -2
 أخرجه الطبراني، ابونعيم، ابن عساكر.  -3
 فرمايد: اين حديث حسن غريب است. ترمذي ميسنن ترمذي و سنن ابن ماجه.  -4
 سيرت خلفاء راشدين.  -5
 روايت از طبراني و ابونعيم كه در حليه نيز ذكر گرديده است.  -6
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 . »شوند شان به شفاعتش به جنت داخل مي كند تا اينكه همة اند شفاعت مي شده

هر پيامبري را در جنت « .6F1»ييها عثماَ بن ع اَ ييقلىت ن ر ريي ى ف النتة ور« -7
 . »رفيقي است و رفيق من در جنت عثمان است

 . »نياستعثمان دوستم در د« .»عثماَ و ت ف النيا« -8

ت وأ�رمها« -9  . »عثمان باحياترين فرد امتم و عزيزترين آن است« .»عثماَ أح  أمت

تَ أشدت ه ه اممة حياء بعد نبيتها عثماَ« -10 همانا باحياترين مرد اين امت بعد « .»ا
 . »پيامبرش عثمان است

ه   جش  العس ّبا ولجاء عثماَ « -11 ه ح� جهت يش ها ف  ةبألف دينار ف كمت

ما ضت عثماَ ما عمو  :يقلبها ف حجره و�قول ّب ص� االله عليه ويلمحجره يرأي  ا
عثمان به طرف پيامبر آمد در حالي كه هزار درهم در آستين جهت تجهيز جيش « .»بعد الوم

و رو  ها را زير العسره گذاشته بود. آنها را در دامان پيامبر ريخت پيامبر را ديدم (راوي) كه سكه
 . »فرمايد: بعد از امروز عثمان ضرر نخواهد كرد كند و مي مي

 عثمان از نظر اخلاق از ميان صحابه بيشتر از همه به من شبيه است.  -12

 عثمان در كلام بزرگان 

عثمان از مهاجراني بود كه به خاطر اسلام از مكه به حبشه هجرت كرد. (مجمع  -1
 ). 233، ص 3البيان، طبرسي، ج 

خويشاوندي عثمان از ابوبكر و عمر با پيامبر نزديكتر است، و به ذريعه دامادي  -2
 ، شارح نهج البلاغه. »فيض الإسلام«اي يافت كه ابوبكر و عمر نيافتند.  پيامبر مرتبه

 با دست و زبان از عثمان  ور شدند علي  حمله ها به عثمان  وقتي ياغي -3
 . 356دفاع كرد. شرح ابن ميثم، ص 

                                           
 رواه ترمذي و ابن ماجه.  -1
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را دوست بدارد قبل از مرگ،  اي قاتلان عثمان  قسم به خدا اگر كسي برابر زره -4
 ». بن يمان حضرت حذيفه«يا اگر بميرد بر دجال ايمان خواهد آورد. 

 ». بن يمان حذيفه«حضرت عثمان به بهشت و قاتلانش به جهنم خواهند شتافتند.  -5
 ». ابن مسعود«ند يافت. مردم كسي را بعد از عثمان بمانند او نخواه -6
دروازة فتنه را بر خود گشودند كه تا قيامت بسته نخواهد  مردم با كشتن عثمان  -7
 ». عبداالله بن سلام«شد. 

 خواجه سنت كه نور مطلق است
 

 بل خداوند دو نور بر حق است 
 

 آنكه غرق بحر عرفان آمده است
 

 صدر دين عثمان عفان آمده است 
 

 ايمان را گرفترفعتي كان رايت 
 

 از اميرالمؤمنين عثمان را گرفت 
 

 رونقي كين عرصه كونين يافت
 

 النورين يافت از دل پر نور ذي 
 

 يوسف ثاني بقول مصطفي
 

 بحر تقوي و حيا و كان وفا 
 

 سربريدنش كه تا بنشسته بود
 

 از چه پيوسته رحم پيوسته بود 
 

 هم به عدل او او شد ايمان منتشر
 

 تش گشت قرآن منتشرهم ز حكم 
 

 هم هدايت در جهان و هم هنر
 

 منتشر در عهد او شد بيشتر 
 

 كار ذوالقربي بجان پرداخته
 

 جان خود را در كار ايشان ساخته 
 

 سيد السادات گفتي بر فلك
 

 شرم دارد دائم از عثمان ملك 
 

 هم پيامبر گفت در كشف حجاب
 

 حق نخواهد كرد با عثمان حساب 
 

 الدين عطار نيشابوريشيخ فريد

 ازدواج 

ازدواج كرد » خديجه بنت خويلد«المؤمنين  در سن بيست و پنج سالگي با ام محمد
نهايت  كه ثمرة اين ازدواج دختري به نام رقيه بود. تقوي و فراست و پاكدامني رقيه بي
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بود تا جايي كه هر يك از بزرگان و اكابر قوم به نوبت، او را از پدر بزرگوارش 
نيز  او را قبول كند. عثمان ت تا آن حضرتكرد. هر يكي آرزو داش واستگاري ميخ

به مشورت نشست. ابوبكر به او  از اين گروه بود، اينجا نيز با دوست خويش ابوبكر 
 خواستگاري كند.  دخترش را براي عثمان اكرم  د تا در اولين فرصت از نبيقول دا

7Fلثوم نامزد عتيبه بودك رقيه در نامزدي عتبه بود و ام

ن ابولهب با ز» ام جميل«. روزي 1
 خواهم دخترانت عروس من باشند.  گفت: ديگر نمي فحش و ناسزا به حضرت

 بعد از چند روز عتيبه در بيابان ديده شد، ماجرا از اين قرار بود كه عتيبه آن حضرت

ب ا عَليَهِْ  يَلطّْ  اللّهُمّ « رساند و آن حضرت او را نفرين كرد و فرمود: را به شدت آزار مي
ْ
 كَ

به  وقتي اين دعاي آن حضرت. »مسلط كن خدايا، سگي از سگانت را بر او« .»كَِبكَِ  مِنْ 
لهب رسيد براي فرزندش نگهبان گذاشت، و روزي كه در سفر شام او را به  گوش ابي

محمد بس باشيد زيرا دعاي » عتيبه«جاي خود فرستاد، به كاروانيان گفت: مواظب 
خطرناك و گيرنده است. كاروانيان به هنگام خواب او را در ميان گرفتند، شبي كه همه به 

گويد: عتيبه در وسط ما قرار  خواب رفتند شيري او را دريد، يكي از شاهدان عيني مي
يافت، صداي پاي حيواني  داشت، همه خوابيدند به جز من كه خواب به چشمانم راه نمي

بوييد ولي به كسي آسيبي نرساند تا به عتيبه  رس زبانم بند آمد، همه را ميرا شنيدم، از ت
اش افكند و او را دريد، من بيهوش شدم وقتي به هوش آمدم جز  رسيد، خود را بر سينه
8Fاستخوان چيزي نديدم

2 . 
به برود، پس از خواستگاري به خانة عتي هر حال بدون اينكه دختر آن حضرت به

 داماد بزرگترين پيامبر قرار گرفت.  موافقت فرمود و عثمان، پيامبر ابوبكر
 
 

                                           
 لهب، ابوبكر از رقيه خواستگاري نمود.  وصلت با فرزندان ابي لازم به ذكر است بعد از به هم خوردن -1

 . الأزهار  روضة -2
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 هجرت 

اذيت و آزار مشركين به اوج رسيد، از هر طريقي مسلمين را در انجام عبادات و 
ساختند، ايذا و آزارشان به جايي رسيد كه عبادات و نيايش  فرايض با مشكلات مواجه مي

مسلمين را دسته، دسته به شهرهاي  ين غير ممكن ساخته بود و آن حضرترا بر مسلم
داد، برخي را به حبشه نزد نجاشي فرستاد تا آنجا با خيال راحت،  ديگر هجرت مي

 خدايشان را عبادت كنند. 
همسرش يكي از مهاجرين بود، بار ديگر يكي از افتخارات » رقيه«نيز همراه  عثمان

 بزرگ اسلام را دريافت. 
ه در اسلام اولين شرف اين نوع هجرت نصيب آري، هجرت، هجرتي خانوادگي، ك

در  بار هجرت ابراهيم اين دو زوج خوشبخت گرديد. و بار ديگر خاطرات مشقت
 تاريخ اسلام زنده شد. 

عثمان اولين شخصي «فرمودند:  در وصف اين هجرت عثمان حضرت رسول
ت هجر ، آري، عثمان»با همسرش هجرت كرد است كه بعد از خليل و حضرت لوط

هايش را بزدايد و پاك و صاف شود و  كرد تا بدين وسيله و اين كوره هدايت ناخالصي
 آبديده گردد. 

دستور بازگشت را صادر فرمود مسلمين از حبشه برگشتند،  بعد از اينكه آن حضرت
 اش برگشت، سربلند و سرافراز از آزمايشي ديگر.  عثمان نيز همراه زوجه

شمشيرها زد و رجزگويان فرق  در ركاب آن حضرتها  در غزوات و جنگ عثمان
 قرار گرفت.  سرها شكافت، صفوف دشمنان را از هم پاشاند و عصاي دست آن حضرت

به شدت مريض  دختر گرامي آن حضرت» رقيه«هنگام جنگ بدر پيش آمد به اين 
 اجازه فرمود تا كنار همسرش به پرستاري بنشيند، ولي اين به عثمان بود، حضرت

ها زندگي پرعشق و شور و بعد از هشت سال و دو  مريضي مجالش نداد و پس از سال
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اش با شوهر فداكارش، باكمال خشنودي و  ماه از هجرت و زندگي كوتاه چند ساله
رضايت از همسرش (عثمان) و دور از پدرش دار فاني را وداع گفت. به اين هنگام بيست 

 سال بيشتر عمر نداشت. 
زمندانه برگشت، اما هنگامي كه از رحلت دختر نازنينش اطلاع پيرو آن حضرت

يافت عميقاً ناراحت شد، اشك از چشمان مباركش جاري گشت. و در غم دخترش 
اش (خديجه) براي او زنده شد، به راستي كه  سوگوار شد، بار ديگر خاطرة زوجة مطهره
 چقدر سخت است از دست دادن پارة تن. 

احت شد. وقتي از اينكه همسر مهربانش را از دست داده بود به شدت نار عثمان
را به » حفصه« اين اندوه را مشاهده كرد، تصميم گرفت دخترش حضرت فاروق

رسيد، حضرت  وقتي اين خبر به گوش آن حضرت درآورد، ازدواج حضرت عثمان
م كه از عثمان بهتر است كن را طلبيده و فرمود: من امروز تو را به كسي نزديك مي عمر

  سازم كه از تو بهتر است. و عثمان را به كسي نزديك مي
ند و را خود ازدواج ك» حفصه«اين بود كه دختر حضرت عمر  منظور آن حضرت

از اين پيشنهاد خوشحال شد، اين بود  درآورد، عمر دختر خويش را به نكاح عثمان
 بار ديگر داماد آن حضرت عثمان قرار گرفت، و پدر زن رسول اكرم كه عمر 

كي بعد از فرمود: به خدا قسم اگر صد دختر داشتم ي شد، بعد از اين عقد آن حضرت 
النورين داده  لقب ذي آوردم. از اين تاريخ به عثمان ميدر ديگري به ازدواج عثمان

 شد. يعني كسي كه دو نور را صاحب شد. 

   هايي از بخشش حضرت عثمان نمونه

آب كم مدينه جوابگوي مردم نبود و چاهي پرآب (بئر رومه) از آن مرد يهودي  -1
فرمودند: هر  فروخت. حضرت رسول اكرم مسلمين ميبود كه آب را با قيمت گران به 

هاي) مختلف  كس اين چاه را بخرد و وقف كند، خداوند برايش جنت را با انهار (جوي



 النّورين سيرت حضرت عثمان ذي  20

 

ريد و در اختيار مسلمين قرار داد و يكي ديگر كند. حضرت عثمان اين چاه را خ مزين مي
از مشكلات مسلمين را از سر راه برداشت. مسلمين در ساية اين جود و بخشش عثمان، 

 آبي و تشنگي در آسايش بسر بردند.  ها از رنج و كم سال
زماني كه مسلمين به مدينه هجرت كردند، مسجد بسيار كوچك بود و گنجايش  -2

 شت. قطعه زميني جنب مسجد بود، اما خريداري آن براي آن حضرتجمعيت زياد را ندا
 و مسلمين دشوار بود زيرا مالك زمين، آن را پانزده هزار درهم قيمت گذاشته بود. 

درنگ آن را خريداري كرد و جهت توسعة مسجد در  رسيد بي وقتي خبر به عثمان
 ير فرمود. دعاي خ در حق عثمان اختيار پيامبر قرار داد. آن حضرت

الحرام نيز داريم. بعد از فتح مكه، هم تعداد  نظير اين داستان را، در گسترش بيت
و گسترش  مسلمين افزايش يافت و نيز جهت تعليم و تدريس مسلمين نياز به عرفه

آستين همت را بالا زد و تا آنجايي كه مورد نظر آن  مسجد بود. باز هم عثمان
عثمان » باقيات الصالحات«سجد اضافه كرد، اينها همه بود زمين خريد و به م حضرت

هاي عاشق، جبين نياز را به خاك آن  ها انسان چون پروانه هستند كه تا قيام قيامت ميليون
 كنند.  مالند و مدح او مي مي

بذل  بيش از همه، مال خويش را جهت نصرت دين و اهداف آن حضرت  عثمان
هاي زندگي پا به پاي پيامبر  بود و در سختي ضرتنمود، در غزوات در ركاب آن ح مي

 كرد.  و مسلمين حركت مي

جنگ با مسلمين ها آهنگ  پيش آمد. وقتي رومي 9F1)ةجيش العسرجنگ تبوك يا ( -3

دستور دادند: هر مسلماني كه اموال اضافي دارد جهت كمك به  را كردند، آن حضرت
ر و جواهرات را شنيدند، زيو ضرتند. زنان وقتي اين دستور آن حمجاهدين ارسال ك

 تقديم كردند.  خويش را به آن حضرت

                                           
 جنگي است كه با سختي و خشكسالي مصادف شد.  ةجيش العسر -1
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اما نياز مسلمانان آن روز،  ،كرد هر كس در حد توانايي خود به سپاه مسلمين كمك مي
سخاوت خويش  آن رسيده بود كه بار ديگر عثمان بيش از اينها بود و اكنون باز نوبت

شتر يا در   ،950ن حضرتد. با اعلان اول آرا ظاهر سازد و سپاه مسلمين را مجهز كن
 اسب سواري و هزاران درهم تقديم كرد. بار ديگر آن حضرت 60شتر با  1000روايتي 

براي بار دوم بلند شد و  پاه مسلمين كمك كند؟. حضرت عثمانفرمود: كيست كه به س
 مقداري از مال خويش را بخشيد. 

امروز عثمان دو بار جنت را خريد : «چنين دعا فرمود در حق عثمان آن حضرت
 ». و بعد از اين عملش هرگز ضرر نخواهد كرد

سالي پيش آمد و مردم از گرسنگي  ، قحطدر زمان خلافت حضرت صديق اكبر -4
به خليفة مسلمين شكايت بردند. روز بعد كاروان حضرت عثمان از شام به طرف مدينه 

ن شهر مدينه رفتند و گفتند، ما در عوض تجار جهت خريد به بيرو ،در حال حركت بود
فرمود: امروز با كسي معامله  دهيم. حضرت عثمان درهم بيشتر مي هر كالا ده تا دوازده

كنم كه از اين بيشتر بدهد. تجار گفتند اين محال است. حضرت فرمود: من با خدا  مي
ر داد كه كاروان را كه دهد، اين را فرمود و دستو او هفتصد برابر بيشتر مي ،كنم معامله مي

 حامل گندم و مواد غذايي بود، در بين فقرا تقسيم كردند. 
اش سخن بگوييم و چگونه سخا و مهربانيش را  آري، چگونه از عشق خورشيدگونه

 ريا، بر همگان نمايان است.  بستانيم كه دلسوزيش همچون تبسم پاك سحري لطيف و بي
چون  از مدتي عثمانروخت. بعد ف زره خود را به عثمان حضرت علي -5

باز گرداند. اين عمل حضرت  را مشاهده كرد، زره را به علي وضع مالي علي
10F، پيامبر را پسند آمد و برايش دعا كردعثمان

1. 

                                           
 . 359، ص 1، ج ةكشف الغمّ  -1
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را، به  و وسايل زندگي حضرت علي لجهيزية فاطمة زهرا حضرت عثمان
11Fهنگام ازدواج به عهده گرفت

1 . 

 بيعت الرضوان 

گويان  بندند و چون كبوتران سپيد، همنوا و لبيك ب همراه پيامبر احرام ميهمة اصحا
كند و با بينش دروني، نور بصيرت  شوند. پيامبر اندكي درنگ مي رهسپار كوي دوست مي

كند. زيرا اگر قريش  دارد و با اصحاب مشورت مي و بينايي والاي نبوي، كاروان را نگه مي
شود، آيا بهتر نيست كه سفيري  وحشت و اضطراب مي اين همه انسان را ببيند، دچار

نظر را پذيرفتند. حضرت رسول بفرستيم و آنها را در جريان اين امر قرار دهيم. همه اين 
فرمايد. حضرت عثمان به راه  را به عنوان نمايندة خويش انتخاب مي عثمان اكرم

ماجرا و مأموريت خويش را  پسرعمويش برخورد كرد،» ابان بن سعيد«افتاد در بين راه با 
با پيام آن  او را در حمايت خويش گرفت و حضرت عثمان» ابان«كند،  بيان مي
را به مشركين ابلاغ كرد، مشركين  رهسپار مكه شد. پيشنهاد آن حضرت حضرت

ممانعت كردند، اين تأخير باعث شايعة به قتل رسيدن  براي مدتي از بازگشتن عثمان
بين لشكر اسلام اين خبر كذب زبان به زبان گشت تا اينكه اين خبر شد، و در  عثمان

اصحاب را طلبيد و از همة آنها پيمان گرفت تا  رسيد، پيامبر به گوش آن حضرت
 اينكه قصاص خون عثمان را بگيرند. 

اين بيعت و پيمان زير درختي انجام گرفت و اصحاب يكي بعد ديگري دست به 
كردند تا آخرين لحظات زندگي،  گذاشتند و قسم ياد مي مي دست مبارك آن حضرت

 را در تصميمي كه گرفته است كمك و ياري كنند و انتقام خون عثمان آن حضرت
 قدم باشند.  ثابت را از مشركين بگيرند و چون گذشته همراه پيامبر

                                           
 . ةكشف الغمّ  -1
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بعد از اينكه همه يكصدا اين عهده را تصديق كردند هر يكي بعد ديگري، آن حضرت 
 فرمايد: اين دست عثمان است، و اين دست  گذارد و مي دستش را به دست ديگر مي

خواهد عثمان نيز از اين فضيلت محروم نماند. اين  است. گويا مي االله  محمد رسول
 نام گرفت. بيعتي كه عثمان جزيي از اعضاء آن حضرت» بيعت الرضوان«بيعت بعدها 

ريعه عثمان بر ضيلت و رضايتي كه خداوند به ذشود، آري بيعت، يا بهتر بگويم ف مي
 مؤمنين نازل فرمود:

ُ ٱ رَِ�َ  لّقَدۡ ﴿ ۡ ٱ عَنِ  َّ جَرَةِ ٱ تَ َ�ۡ  ُ�بَايعُِوَكََ  إذِۡ  مِنِ�َ مُؤۡ ل َّ  .]18[الفتح:  ﴾ل

 خلافت 

 به دست ابولؤلؤ مجوسي زخمي شد، مسلمين از عمر وقتي حضرت عمر
 دند، حتي برخي پيشنهاد كردند عبداالله پسر عمرتقاضاي جانشين بعد از خودش را كر

تر از پسرم در  و فرمود: هنوز افرادي لايقاز اين پيشنهاد برآشفت  خليفه شود، عمر
 بينم.  امت مي

در آخرين لحظات حيات خويش شوراي شش نفره را تشكيل داد و تأكيد فرمود: هر 
جانشين بعد از خودم باشم و با  چه زودتر خليفه تعيين شود، تا قبل از مرگ خود شاهد

 بينم) بميرم و روزي كه آن حضرت خيال راحت (از اينكه جانشين اميني بر كرسي مي
 كنم، جوابگو باشم.  را ملاقات مي

انديشيد و به خليفة لايق بعد از خود، تا بتواند  آري، حضرت فاروق به آيندة اسلام مي
 است به انتها برساند. » يدتوح«آرمان او را، كه گسترش و اعلاي كلمة 

زيرا  ،شود خلافت در واقع از اركان مهم حفاظت از اسلام و شعائر الهي محسوب مي
گيرد. روي اين اصل، حضرت  ميبراي سرنوشت مسلمين و امور آنها خليفه تصميم 

اين را ايجاب  در امر تعيين خليفه حساس بودند. دورنگري و سياست عمر عمر
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هاي احتمالي، خليفه را در زمان حياتش انتخاب كنند.  لوگيري از تفرقهكرد تا براي ج مي
  خليفة لايق و شايسته مطرح بود نه شخص خاصي. براي عمر

 
 
 

 كانديدهاي خلافت 

شش نفر از اصحاب كه صلاحيت خلافت را داشتند نامزد  به پيشنهاد حضرت عمر
 خلافت تعيين شدند. 

. ايشان در ميان صحابه به فضل و اماد آن حضرتطالب، پسرعمو و د بن ابي علي -1
اند و شخصيت ايشان بر هيچ كس پوشيده نيست،  علم مشهورند، از مسلمين اولية اسلام

 اتفاق دارند.  همة مسلمين بر بزرگواري علي
در  االله عنها هست. آن حضرت المؤمنين خديجه رضي زبيربن عوام، خواهرزادة ام -2

 دارد و حواري من زبير است. » حواري«پيامبري  وصف ايشان فرمود: هر
اند ايشان در بسياري از  وقاص، صحابة شجاع و تيرانداز معروف سعدبن ابي -3

 ها آفريد.  غزوات رشادت
است. در جنگ احد خود را سپر آن  بن عبداالله، از ياران نزديك پيامبر طلحه -4

غزوات دوشادوش آن  قرار داد، كه بعدها دستش فلج شد و در اكثر حضرت
 شركت داشتند.  حضرت

 هستند.  اند، و از مشاوران عمر عبدالرحمن بن عوف، ايشان نيز از اجلة صحابه -5
اند،  هاي شناخته شده در قوم قريش و از چهره بن عفان، داماد آن حضرت عثمان -6

ترين اوضاع مسلمين را كمك  با بذل مال خويش در سخت در حيات آن حضرت
 دند. كر
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» مسعودبن محزمه«اين شش نفر را در خانة  ، مقدادبعد از تدفين و تكفين عمر
 و عثمان دعوت كردند، روز اول توافقي حاصل نشد آراء به طوري مساوي بين علي

زدند بالاخره توافق بر اين شد كه عبدالرحمان مختار است، هر يك از اين دو را  دور مي
 انتخاب كرد او خليفه شود. 

عبدالرحمان عثمان را پيشنهاد كرد و در همان جلسه موافقت شد، خلافت را علناً در 
را گرفت و با او بيعت كرد  مسجد اعلام كنند، عبدالرحمان بعد از خطبه دست عثمان
 بيعت كرد.  با عثمان و بعد از ايشان طبق روايات اصلح و مستدل، حضرت علي

 24بيعت كردند در ماه محرم سال  با عثمانبعد به ترتيب بزرگان و عموم مردم 
بر مسند خلافت نشست و اولين توصيه او به سفيران و  هجري ـ قمري، عثمان

فرماندهانش رعايت حقوق رعايا و ممانعت از ظلم و ستم بود و امانت و صداقت و 
 ترين ركن خلافتش بنياد نهاد.  انصاف را اساسي

  فتوحات عثمان

با فتوحات پي در پي، خلفاي راشدين، گسترش  آن حضرت اسلام بعد از وفات
كه تقريباً آوازة اسلام و مرزهاي اسلامي به  يافت. به خصوص زمان خلافت عمر مي

 طور چشمگير پيشرفت كرده بود. 
شمال آفريقا را تا اقيانوس اطلس، تحت قلمرو حكومت اسلامي  حضرت عثمان

ها آهنگ جنگ، با مسلمين را  رومي ماندرآورد. تقريباً اوايل خلافت حضرت عث
كردند، آنها مصر را هدف قرار داده بودند. در اين زمان مصر قسمتي از قلمرو حكومت 

اي حضرت عثمان را از اين قصد  بود، طي نامه» عمرو بن عاص«اسلامي بود و والي مصر 
تعيين  را فرماندة اين لشكر» عمروبن عاص«شخص  ها آگاه كرد. حضرت عثمان رومي
 كرد. 
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نبرد سنگيني در اسكندريه رخ داد و مسلمين با فتح و پيروزي بازگشتند، همواره 
 زدند.  به سرزمين مسلمين شبيخون مي ها در زمان خلافت عثمان رومي

پيشنهاد كرد كه براي  والي شام بود به عثمان» معاويه «در زماني كه حضرت 
خته و از راه دريا آنها را غافل سازيد، در پي جلوگيري از تهاجم و حملة دشمن كشتي سا

هاي زيادي ساخته شد و اين براي اولين بار در اسلام بود كه مسلمين  اين مشورت كشتي
ها  هاي عربستان به سال قبرس رساندند. چون رومي نيروهاي زيادي را با كشتي از آب

خوردند و فرار كردند  ناگهاني با سپاه مسلمين مواجه شدند، در اينجا نيز شكست فاحشي
هاي اطلس در زمان  و اين بود كه مسلمانان با اين وسيله شمال آفريقا را تا نزديكي

 خلافت عثمان به سيطرة خود درآوردند. 
هايي را  بر اثر اين فتوحات خداوند فقر و پريشاني را از ميان مسلمين برداشت و وعده

ه مسلمانان بشارت داده بود، به در حيات مبارك به حين حفر خندق ب كه آن حضرت
 عينيت مسلمانان مشاهده كردند. 

اكثر مسلمين را به قناعت رساند و بسياري به رفاه رسيدند و بودند  آري، عثمان
خواستند با اين وضع پيش آمده، باز هم با فقر زندگي كنند و به زندگي  اصحابي كه مي

 شان ادامه دهند.  سادة
هستند كه ايشان به اين وضع معترض بود و  ر غفارياز جملة اين صحابه ابوذ

كرد، تا  ه مشاجره ميتقريباً جنبة دوري و انزوا از ماديات را گرفت و با برخي از صحاب
اي از مدينه برود و آنجا با خيال راحت زندگي  به او پيشنهاد كرد به گوشه اينكه عثمان

 . كند. ابوذر اين پيشنهاد را با كمال رضايت پذيرفت
 يزرع و صحراي دوري بود.  بيابان لم» ربذه«آيا واقعاً  :توضيح

حاشا و كلا! ربذه از مدينه دور نبود، اكنون افرادي كه مشرف به زيارت مدينة منوره 
كنند كه ربذه تقريباً وسط شهر قرار گرفته است. دوم اينكه حضرت  شوند ملاحظه مي مي

ت نياز از آنها استفاده كند و ابوذر هميشه به ابوذر گوسفند بخشيد تا در صور عثمان
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پرداخت. هيچ  در مدينه رفت و آمد داشت، اما بيشتر وقت خود را در ربذه به عبادت مي
 بيرون كرده باشد.  كه با اجبار و اكراه او را عثمانسند صحيحي وجود ندارد 

رام حضرت عثمان ابوذر مورد احت ،در برخي از تواريخ اين تقاضا از خود ابوذر بوده است
گير بود. آن طوري كه  گوشه و مسلمين بود، ابوذر هميشه حتي در حيات آن حضرت

 ميرد.  كند و تنها مي برخي نوشتند حضرت در مورد ابوذر فرمود: ابوذر تنها زندگي مي
 
 

 و جمع قرآن  عثمان

رآن بن يمان، پيش خليفة مسلمين آمد و از اوضاع مسلمين در مورد تلاوت ق حذيفه
كنند، گروهي به زبان  شكايت كرد، اينكه مردم قرآن را به اشكال مختلف تلاوت مي

كردند، و در بسياري از موارد معني قرآن  قريش و برخي به زبان خود قرآن را قرائت مي
كرد. تا جايي پيش رفته بودند كه برخي، برخي ديگر را تكفير  ها تغيير مي در تلاوت

 تر گشت.  اش گسترده لاوت دامنهكردند، اين اختلاف ت مي
اي يادآور شد كه هنوز مدت زمان  صحابه را جمع كرد و طي خطبه حضرت عثمان

نگذشته است كه اختلاف در تلاوت قرآن به اوج رسيده  طولاني از رحلت آن حضرت
شود و برخي قرآن را غلط  و در پيش چشم كاتبان قرآن، قرآن به انواع مختلف تلاوت مي

آوري شود و بقيه الواح محو شوند  اي واحده جمع كنم صحيفه كنند، پيشنهاد مي يتلاوت م
با اين  تا امت مانند يهود و نصاري دچار اوهام نشود. همة صحابه من جمله علي

 پيشنهاد موافقت كردند. 
آوري شده  جمع اي كه در زمان صديق اكبر دستور داد صحيفه حضرت عثمان

ادر) آماده شود و چهار نفر از حافظان قرآن جهت تكثير انتخاب است، به عنوان ام (م
ها از جمله مدينه،  آوري شد و به مراكز استان هاي معتبري جمع شدند، بالاخره نسخه
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كوفه، شام و بصره ارسال شد و همراه هر نسخه حافظ قرآن نيز مشخص گرديد تا قرآن 
باعث شد تا قرآن به  ه عثمانرا طبق روايت صحيح آن تعليم دهد. اين عمل پسنديد

 همان نحو اصليش باقي بماند. 
 اگر من هم جاي عثمان ،شگفت بود فرمود: واقعاً كار عثمان حتي بعدها علي

را پسنديدند و به او لقب  كردم، اكثر صحابه اين عمل عثمان خليفه، بودم اين كار را مي
ماست ترتيبش به همان منوال است  جامع آيات القرآن دادند. قرآني كه اكنون در دسترس

آوري قرآن صديق  شد، اولين خدمت را در جمع تلاوت مي كه در زمان آن حضرت 
 انجام داد.  و بعد از او عثمان اكبر

  آغاز فتنه و آشوب و شهادت عثمان

حدوداً دوازده سال خلافت كرد، مدت شش سال اول خلافت  حضرت عثمان
شد  ي بود و هر چند بار يكي از شهرها به دست مسلمين فتح ميايشان، اوضاع كاملاً عاد

توان دورة تشنج و  شد. دورة شش سالة اخير را مي و فتوحات يكي بعد ديگري حاصل مي
 اختلاف و ناامني ناميد. 

كم، در اين  كساني كه از اسلام ضربه خورده بودند هر روز با ناامن كردن شهري كم
ردند چون دشمنان قدرت ديدن عظمت اسلام را نداشتند و حكومت متحده ايجاد تفرقه ك

اقتدار اسلام سبب نگراني آنها شده بود و منافقين كه بهترين راه را براي شكست مسلمين 
 ديدند، از اين راه وارد شدند و متأسفانه تا حد زيادي نيز موفق شدند. » تفرقه«

 عبداالله بن سبأ 
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الفساد  د، سركردة منافقين و آلت دست يهود، امشايد شما اين منافق مشهور را بشناسي
و شر هست. در زمان خليفة سوم به ظاهر مسلمان شد تا بدين وسيله راه نفوذ به صفوف 

 مسلمين بر او هموار شود. 
هاي مختلف  هست. با چهره» يمن«هاي  نامش عبداالله، مشهور به ابن سودا از يهودي

نفاقش بر خليفه نمايان شد او را به اطراف عراق شد، وقتي اين  در ميان مسلمين ظاهر مي
 تبعيد كرد. از اينجا بود كه كينة خليفه را به دل گرفت. 

 ابن سبأ در ميان گروهي از مسلمين خود را طرفدار و دوست صميمي عثمان
و دوست او بود، و بحث خلافت  كرد و در ميان گروهي ديگر، پيرو علي  معرفي مي

 آورد، بسياري از روايات جعلي و دروغين را در مورد خلافت علي علي را به ميان مي
اش شكل گرفت و طرفداران زيادي پيدا كرد و تا به  جعل كرد كه متأسفانه اين توطئه

 خورد.  امروز روايات سبايي در كتب احاديث فراوان به چشم مي
و تبليغات او را به عراق تبعيد كرد مخفيانه به كوفه رفت  بعد از اينكه عثمان

ها را فريفت، و به سوريه، مصر و  اندازانة خود را آغاز كرد و بسياري از كوفي تفرفه
شهرهاي ديگر رفت و با كلام دروغينش مردم را عليه خليفه شوراند. بسياري از 

 لوحان و كساني كه عقيدة سستي داشتند. ايمان خود را به اين مرد فروختند.  ساده

 چند اشكال 

لياقت خلافت را نداشت؟ آيا در سياست و  اينكه واقعاً آيا عثمان :اشكال اول
 توانست شورش چند نفر را سركوب كند و آيا ... . حكومت اراده سست بود؟ آيا نمي

از خلفاي مقتدر اسلام بودند بهترين دليل بر اين مدعا فتوحاتش  هرگز! عثمان
ر بوده است اما آزاد گذاشتن او گويد كه مردي لايق و مقتد هستند، قلمروي حكومتش مي

 و نرمي و عطوفتي كه در حكومتش داشت برخي سوء استفاده كردند. 
 در امر خلافت خويشاوندان خود را بر كرسي نشاند؟  اينكه چرا عثمان :اشكال دوم
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ها ابتدا متوجه به واليان و استانداران خليفه بود و اكثر اين واليان از  همة شورش :بايد گفت
گران سبايي مردم را به  بودند همان طوري كه قبلاً ذكر شد توطئه ة اجله آن حضرتصحاب

جا را در بر عليه  هاي بي تمام دستگاه خلافت بدبين كردند، شكايات دروغين و تهمت
بسياري از  استانداران در ميان مردم پخش كردند و در پي شكايات متعدد حضرت عثمان

برخي از شهرها از نزديكان خود كه اعتماد و حسن ظن شديد  زمامداران را معزول كرد و در
به آنها داشت را به نمايندگي از خود به شهرها فرستاد سبب اين همه تعويض استانداران 

شد كه دوباره  همان شكايات قبلي معاندين بود با سركار آمدن والي جديد مدتي سپري نمي
را ولايت داده  خويشقوم  د كه عثمانبردند اين باعث بدبيني مردم شده بو شكايت مي

هاي دورو بر مصر به طرف مدينه حركت كردند گروهي از  است. اهل مصر و بدوي
زمام خلافت را به او  پيشنهاد كردند كه بعد عثمان شورشيان پيش حضرت علي

هستيد و اكنون  نفرين شدة رسول خدافرمودند: برگرديد كه شما  دهند حضرت علي مي
هاي  بينم. و شما را انسان را در مورد شما مي هاي آن حضرت چشمانم پيشگوييمن با 

پيش حضرت  و علي بنيم، برويد و كسي ديگر را جستجو كنيد. وقتي طلحه  وفادار نمي
فرمودند: آنچه خواست ايشان  آمده و جريان را بازگو كردند. حضرت عثمان عثمان

ردم و همچنين افراد مورد اعتمادم را به امارت گماشتم. بوده انجام دادم، واليان را معزول ك
را به خواب ديدم كه به  خواست اينها به جز قتل من چيز ديگري نيست و من رسول اكرم

كنم كه به زودي پيامبر را  من فرمود: روزه بگير و نزد ما افطار كن من اين خوابم را تعبير مي
اي ايراد كرد و آنها  در جمع شورشيان خطبهبلند شد و  ملاقات خواهم كرد. حضرت علي

 را آرام كرد و از عواقب اين كار آنها را بيم داد، مردم دسته دسته به شهر شان برگشتند. 
در اين ميان كساني كه قصد كشتن خليفه را داشتند، توطئه ديگري چيدند، بلافاصله 

ل برسند و با زندان به اين مضمون كه همة شورشيان به قت نامة جعلي از طرف عثمان
شوند، نوشته شد. اين نامه را زريح و بشربن شريح از طرف خود نوشتند، لذا پيكي را 

پيغام دارد.  فرستاده كه از كنار شورشيان گذر كند و وانمود كند كه از طرف عثمان
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وقتي كاروان او را ديدند و تفتيشش كردند نامة جعلي زريح را از جيب او بيرون آوردند، 
 شنيد به عثمان رشيان خشمگين به طرف مدينه برگشتند، وقتي اين خبر را عليشو

كنيد. پس چرا نامة مبني بر  هايشان را اجابت مي فرمود: آيا شما قول نداديد كه خواسته
 شان را نوشتيد؟  قتل

اي خبر ندارم، دوباره  فرمودند: به خدا قسم من از همچنين نامه حضرت عثمان
جمع شورشيان رفته و به آرامش دعوتشان كرد. از ميان جمع شخصي به  حضرت علي

كني برگرديم.  اي و حال نصيحت مان مي بلند شد و گفت: عجب ما را خود دعوت كرده
فرمودند: به خدا قسم از چنين دعوتي روحم خبر نيست. آنها در حالت  حضرت علي

12Fكردند شرمندگي يكديگر را نگاه مي

1 . 
در  گيري كند حضرت عثمان پيشنهاد كردند كه از خلافت كناره ها به عثمان مصري

 جواب فرمودند: به خدا قسم پيراهني را كه خدا بر تنم كرده هرگز بيرون نخواهم كرد. 

مْرَ «بود  توصية آن حضرت منشأ اين سخن عثمان
َ ْ
كَ االلهُّ هََ ا ام

ّ
َْ وَلا َُ وِ ثمَْا َُ ياَ 

مُنَا
ْ
رَادَكَ ال

َ
ا يَأ ْلعَْهُ يوَْم 

َ
مّصَكَ االلهُّ يثََ ْ ََ ي  ِ

ّ
لََْ  قَمِيصَكَ اَ

َ
ْ َْ
َ
ََ أ   .13F2»يِقُو

را احاطه كرده بودند و حضرت  مهاجمين همچون گرگان وحشي خانة عثمان
و غلامش قنبر را به » حسن و حسين«جهت حفاظت از خليفه دو فرزند خود  علي

 خانه خليفه فرستاد. 
 ن در محاصره بود و از رسيدن آب و غذا به عثمانچند روز خانة خليفه مسلمي

حبيبه زوجة آن حضرت مقداري آب و غذا برداشت و راهي خانة  جلوگيري كردند. ام
 شد اما از رساندن آب به او جلوگيري كردند.  عثمان

                                           
 . 5طبري، جلد  -1
است. يعني: عثمان، خداوند  سنن ترمذي و سنن ابن ماجه. ترمذي مي فرمايد: اين حديث حسن غريب -2

 كنند پس بيرونش نكن. پوشاندت و امت سعي در بيرون كشيدنش مي پيراهني مي
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اش خطاب به آنان فرمود: آب و غذا را از من منع  از پنجرة خانه حضرت عثمان
را از مال خودم برايتان خريدم؟ آيا به ياد نداريد در » رومه«داريد كه چاه كرديد! آيا به ياد 

فرمود:  ايام قحطي كاروان غذا را به شما بخشيدم؟ آيا به ياد نداريد كه رسول اكرم 
كدام را مرتكب نشدم؟ آيا به   شود مگر به سه جرم كه من هيچ خون مسلمان حلال نمي

 ا جاهلان كور خواند؟ ياد نداريد كه پيامبر قاتلانم ر
اين هنگام بود كه شورشيان به درب خانه هجوم آوردند و در پي زد و خوردهايي كه 

) و شورشيان صورت گرفت، شورشيان ب(حسن و حسين بين محافظان عثمان
گذاشت، و » بكر محمدبن ابي«غالب آمدند و وارد خانة خليفه شدند، اولين قدم را 

به او فرمود: پدرت قبل از اين به اين محاسن  انرا گرفت، عثم محاسن عثمان
كرد. محمدبن  خواهي مي گذاشت، اگر زنده بود از جانب تو از من معذرت احترام مي

 بكر از عمل خود نادم شد و شمشيرش را در نيام كرد و گريان بيرون رفت.  ابي
رام، با توجه به شورشيان به تلاوتش ادامه داد، آن هم چه تلاوتي، آ بي عثمان

هاي حضرت  سوزدل و سكون قلب. آري! اگر آن روز پرندگان با شنيدن صدا و نغمه
زد. امروز فرشتگان آسمان صداي  داود، به حين تلاوت كتابش بر آسمان خشكشان مي

فرمود: قلب  كرد. هميشه مي را به استماع نشستند چه خوب تلاوت مي دلنواز عثمان
 . شود پاك از تلاوت قرآن سير نمي

) جهت دفاع از شوهرش غافقي ملعون شمشير را بالا برد و نائله (همسر عثمان
هاي دستش را قطع كرد.  دست را بالا برد در اين هنگام شمشير پايين آمد و انگشت

هايش را روي آيات قرآن گذاشت، گويا با قرآن خداحافظي  صورت و لب عثمان
آلود قرآن را بوسيد  عظيم گرفت، با لباني خونهاي قرآن را شاهد بر اين ظلم  كرد و آيه مي

انجام شد، » عمروبن حمق«ترين انسان  با فرود آمدن نيزه بر سينة مبارك كه توسط شقي
 اش به اعلي عليين پرواز كرد.  روح ملكوتي

اما چرا اهل مدينه از عثمان دفاع نكردند؟ شايد اين سؤال در ذهن شما باشد كه اگر 
 داشتند چرا از او دفاع نكردند؟  خليفه را مردم دوست
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ور شدند، موسم حج بود و  در جواب بايد گفت: اول اينكه شورشيان زماني كه حمله
ذيحجه بود. اكثر صحابه و مردم در مكه بودند و دوم اينكه: افراد معدودي كه  18اين روز 

 ثماندر مدينه بودند گمانشان اين بود كه اينها كما في السابق جلوي درب منزل ع
 كردند.  روند، چنانچه همواره اين كار را مي كنند و مي تحصن مي

بود  االله از عدم خونريزي در شهر رسول سوم اينكه: ممانعت شديد عثمان
اجازه ندادند در شهر پيامبر خونريزي شود، حتي به غلامان خود  حضرت عثمان

 هر كس شمشير در نيام كند و برود آزاد است.  :فرمود
فرمود: دستور جهاد صادر كنيد تا مسلمين از گوشه و كنار در آن،  ه به عثمانمغير

 واحد جمع شوند و يا موقتاً از درب پشت خانه از مدينه خارج شويد. حضرت عثمان
دانم و نه از كشته شدن در راه حق باك  فرمودند: نه خونريزي را در حرم مدينه جايز مي

 حين تلاوت قرآن به شهادت رسيد و خون پاكش بر آية: با زبان روزه و به دارم. عثمان

ُ ٱ فيِكَهُمُ فَسَيَكۡ ﴿  .]137: ة[البقر ﴾َّ
 ريخت. 

هايي بودند كه قبل از او عمر و  را به شهادت رساندند همان آري، اينهايي كه عثمان
 بعد از او علي و فرزندش را شهيد كردند. 

 ، جايگاهي كه زبان از سخنوري وا، در حضور نبيحضرت رسول آور، كنار چه شرم
شوند، در پيشگاهي بس بزرگ و محترم، روبروي محراب و منار  ماند و عبارات گنگ مي مي

شوند،  شوند و بزرگان كوچك مي ها محو مي ها و دغدغه مسجد كه در اين حضور انديشه
آستان و  اي را ندارد، در اين گردد. در قلب مدينه كه كسي جرأت قتل پشه زبان عاطل مي

 آنكه بدعتي را امضا كرده باشد.  رسانند، بي را به شهادت مي االله ساحت مقدس داماد رسول
از شوق ديدار يار و محبوبش در تب و تاب  آري، روزگار درازي عثمان

سوخت، اكنون وقت آن رسيده بود تا از سرچشمة وصال سيراب گردد و سوز تشنگي  مي
 فرونشاند. 
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حجه با كارنامة سفيد و زندگي پاك در جوار الهي پهلو گرفت و ال ذي 18سرانجام 
ترين رجال بشريت آرام و با سكون در آغوش جنت البقيع  امروز پيكر يكي از مظلوم

رب العالمين او را بلند كند تا سختي دنيا را با  »كن فيكون«آرميده تا بار ديگر نداي 
 هاي الهي فراموش كند.  ديدن نعمت

گنجايش عظمت نامش را ندارند، هنوز ساليان متمادي بايد، تا اينك واژگان 
انديشمندان و اعزه و اكابر، بر مدار عشقش بنشينند و واژگان سترگ بر عظمتش خلق 

 كنند. تشرفش به حضور نبي گرامي و فر و شكوهش جاويد. 

  ﴾١ احَيّٗ  عَثُ ُ�بۡ  مَ وََ�وۡ  َ�مُوتُ  مَ وََ�وۡ  وُِ�َ  مَ يوَۡ  هِ عَليَۡ  مٌ وسَََ�ٰ ﴿
 محمد جمالزهي 

12/2/78
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